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  شناختي رفاني و اسطورهع ادبيات فصلنامة

  90زمسنان  ـ 25  ـ ش7س 

  

  

  

  

  

   جاودانگي در اساطير زرتشّتي و ساميةمقايس
  

  

  آذرمكان... ا دكتر مهدي رضايي ـ دكتر حشمت

  استاديار زبان و ادبيات فارسي مجتمع آموزش عالي كازرون ـ استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان
  

  چكيده

 كابوسي وحشتناك، هميشه لـذت و آرامـش بـشر را مكـدر و خـواب        ترس از مرگ، چون   
ترين ترس بشر ياد كرد كـه        خوش وي را پريشان كرده است و شايد بتوان از آن به عنوان كهن             

. اي فراواني در طول تاريخ بشريت شده اسـت         هاي فلسفي و اسطوره    خود منشأ پيدايش ديدگاه   
ر طول تاريخ براي كاسـتن از تلخـي ايـن حقيقـت        هاي مهم، اما گذراي انسان د      از جمله تلاش  

. بريم هايي بوده است كه امروزه از آن به عنوان اساطير جاودانگي نام مي             مهلك، پردازش داستان  
هـاي مقدسـي هـستيم كـه هـر كـدام          در سراسر نقاط جهان كهنه و نـو، شـاهد چنـين داسـتان             

در ايـن مقالـه كوشـش بـر ايـن      . ندهاي فرهنگي و آمال پردازندگان خود هست      بازگوكنندة زمينه 
النهـرين و اقـوام سـامي بـا توجـه بـه خويـشكاري                است تا اسـاطير جـاودانگي ايـران و بـين          

 از ميان اسـاطير ايرانـي بـه كـساني چـون             .هاي ناميرا، معرفي و تجزيه و تحليل شود        شخصيت
نوخ، ايليـا   هاي اساطيري سامي به اوتانپيش تيم، اخ       و از شخصيت  ... پشوتن، توس، گرشاسب،    

  .اشاره خواهد شد... و 
  

  .اسطوره، جاودانگي، زرتشتي، يهود، اسلام :ها كليدواژه

  

  4/11/89: تاريخ دريافت مقاله
  9/4/90: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Rezaeimehdi56@gmail.com 
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  مقدمه

 موضـوع جـاودانگي و      ، ملل مختلف وجـود دارد     اديانيكي از موضوعاتي كه در      
دنبـال  ه   و يا كساني كه ب     جاودانهاي    گيري شخصيت  شكل. گي است مر آرزوي بي 

اول اينكه  : اند، به دو علت صورت گرفته است         و از آن محروم شده      مرگي بوده  بي
 خواهان دوام زندگي اسـت و از فنـا گريـزان اسـت و بـرايش                 از نظر فطري  بشر  

گروهي به  ين  بنابرا از چشيدن طعم زندگي به فنا برگردد؛         پسنيست كه   پذيرفتني  
هاي جاودانگي بر امكان      جهان ديگر معتقد شدند و گروهي هم با آفرينش اسطوره         

هاي جاودانگي بدين دليل پديـد آمدنـد تـا           اسطوره. مرگي بشر صحه گذاشتند    بي
 از ايـن منظـر جـاودانگي        .دغدغه بشر و ترسش از مرگ و نيستي را كاهش دهند          

اش ريـشه در اكنـون و حـال دارد؛           يجاودانگي در مفهـوم فـرد     . علتي فردي دارد  
  .اكنوني كه هيچ وقت نبايد تمام شود و بر اين مبنا، جاودانگي تداوم حال است

علت دوم اين است كه برخي از جوامعي كه نتوانستند در مدت زماني معين به               
آمــال خــود برســند يــا عقيــدة خــود را بــه همگــان بقبولاننــد، در اســاطير خــود 

د كه در آينده، آرزوي سيادت قوم يـا مـذهب خاصـي را              هايي را آفريدن    شخصيت
گـاهي  . آيند و منجي قوم خود خواهند شد        اين موعودها روزي مي   . بخشند  تحقق  

منجي تنها در آينده خواهد آمد و لزوماً اينك زنده نيـست؛ امـا در بيـشتر مـوارد،                   
انـسته  ها پيش متولد شده و تو گذشته است؛ كسي كه سال منجي آينده، قهرماني از  

 او تا روز معيني در خفا خواهد مانـد و سـرانجام قيـام               .است تا امروز زنده بماند    
  .خواهد كرد

 
  جاودانان ايراني

 سه تن از جاودانان ايران هم جان دارند و هم جـسم             "روايات پهلوي "بر اساس   «
 سه تني كه هم جان دارند و هـم          .)1694: 1376ونديداد  (» و سه تن تنها جسم دارند     
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87   /    مقايسه جاودانگي در اساطير زرتشتي و سامي                          90زمستان ـ  25 ـ ش 7س  

  :ند ازا عبارتجسم 
پشوتن .  جاويد شد  )1(س  فرزند گشتاسب كه با خوردن شير مقد      : 1پشوتن -1

  .اينك در گنگ دژ زنده است
 .از وي به جز نام، اطلاع چنداني نقل نشده است: 2يوشت فريان -2

 ، اغريـرث در   شـاهنامه بـر طبـق     . وكـستان اسـت   سئاو اينك در    : 3اغريرث -3
افراسـياب كـشته    وسـيلة    بهاو  .  شخصيتي نيك است   اما. اردوي تورانيان قرار دارد   

شـايد بتـوان گفـت      . )575: 1363؛ صـفا    13كـرده   / 15يشت  : 1370اوستا  . ك.ر(شود    مي
چون شـهيد، زنـده فـرض       . يافته از جاودانگي وي باشد     اي تحول   شهادت او گونه  

 .شود مي

 ـ          در   اما   ،سه تن كه تنها جسم دارند      راي ظاهر خوابند و به شـكلي نـيم مـرده ب
  :ند ازا  عبارت آخرالزمان خويشكاري دارند،

در متون متـأخر بـه گيـو        .  است يشت ستايش شده   كه در فروردين  :4گااوني-1
شود و    رود و در برف گم مي        به همراه كيخسرو مي    شاهنامهدر   است و    تبديل شده 

  . جاودانگي اوستةيافت اين صورت تحول
 ـ از جمله پهلواناني است كه در آبـان       : توس-2  از وي نـام     53-45شت فقـره    ي

بـه  او  . اسـت ده  كـر وي آناهيتا را ستوده و از او تقاضـاي كمـك            . برده شده است  
پاداش آنكه تورانيان را كشت از جملة كساني است كه همراه سوشـيانس خواهـد           
بود؛ يعني او جاودان است يا حداقل اين است كه دوباره رجعت خواهد كـرد تـا                 

فردوسـي  : به. ك.ر(. شود  ، توس در برف گم مي     هنامهشادر  . در رستاخير شركت كند   
  )3050-3000ابيات : 5،ج 1374
اعمال . توان شاهي دانست كه كاركردهاي پهلواني دارد        او را مي  : گرشاسب-3

_____________________________________________________________ 
1. Peshotanu   2. yosht-fryan 
 

3. Aghriratha   4. Gaevani 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
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تنها بايد گفـت كـه او را   . پهلواني او فراوان است و ذكر آنها تكرار مكررات است     
ــهر ــيق ــان م ــد  ل ايراني ــه (دانن ــا   )90: 1369نولدك ــال او را ب ــي از اعم ــز برخ و ني

 .)79-69. 1359نيبـرگ   : بـه . ك.ر(انـد      در هند مقايسه كرده    1هاي ورثرغن  خويشكاري
 خوبي به، صورت پهلواني او     نامه  گرشاسب و   شاهنامهدر متون حماسي متأخر چون      

  :توان پس زمينة شاهي او را هم مشاهده كرد آشكار است؛ اما در عين حال مي

منـد    ، جمشيد شاهي فره   )65: 1317اسدي طوسي   (» نسل جمشيد است  اولا او از    «
ثانياً منطقه سيستان زير فرمان اوست و او بـر          . پس گرشاسب فرة شاهي دارد    . بود

اما او به دليل آنكه بـه       . ترتيب او يك شاه محلي است       بدين ،كند  آنجا حكومت مي  
 وارد بهـشت    جامسـران  ولي   ،آتش توهين كرد تا قيامت حق ورود به بهشت ندارد         

 فروهـر از جـسم او حفاظـت         99999 او در دشت پيشانسه خفته است و         .شود  مي
با انجام  .  را بكشد  هاو مانده است تا در آخرالزمان، ضحاك از بند رها شد          . كنند  مي

 ـ. ك.ر( .اين عمل خويشكاري او تمام خواهد شـد        ونديـداد  و  138: 1374 دادگـي  غفرنب
1376: 492-491(  

  :  تن، جاودانان ديگري هم در اساطير ايران وجود دارندغير از اين شش
 متـون حماسـي     ، در اژدهاي سه سر و شش چشم اوسـتا       : 2دهاك   اژي :ضحاك

دارمـستتر او را بـا      . شـود   متأخر به ضحاك با دو ماري كه بر شانه دارد، تبديل مي           
هم وي را از شاهان آشوري و       برخي  مقايسه كرده و    » درودا«داس اژدهاي طوفان    

كوي رنت نزديك بابـل بـود   اوسـتا   كه مبدأ ضحاك بنابر ويژه اند؛ به كلداني دانسته 
در جنـگ   . )458-455: 1363؛ صـفا    34-5/30؛ يـشت    21-15/19يشت  : 1370اوستا  . ك.ر(

كند او را بكـشد، امـا سـروش          نهايي وي و شكست خوردنش، فريدون  قصد مي        
 و حيوانات موذي آزاد شـده       ها شود؛ زيرا با مرگ ضحاك همه پليدي       مانع وي مي  

زنـداني   فريـدون او را در غـاري در دماونـد            ،بنابراين. شوند  و در زمين پخش مي    
_____________________________________________________________ 
1. Verethraxhan   2. Agi-Dehaka 
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  . وي اينك زنده است؛ ولي بدون فعاليت.كند مي
او . سرو شـجاع و فحـل اسـت      خ ـ ؛م دارد مه ـو ويژگـي    ددر اوستا   : 1كيخسرو

كيخسرو پهلـوان و     از او به عنوان      49يشت فقره    در آبان . پيونددهندة كشورهاست 
 .)164: 1381كريـستن سـن     : بـه . ك.ر(پديدآورندة شاهنشاهي ايران يـاد شـده اسـت          

پـدر  . شـود  شناسند و از پهلواني او غفلت مي        عنوان شاه مي   به را معمولاً كيخسرو 
بـه ايـن ترتيـب      . او سياوش و مادرش فرنگيس دختـر افراسـياب تـوراني اسـت            

 از غلبـه بـر   پـس وي . ايران و تـوران كيخسرو مجمع تضادها است؛ حاصل جمع       
افراسياب و كشتن او از دنيا و حكومت كناره گرفت و به همراه چنـد پهلـوان بـه                   

گيري او از حكومـت و جهـان،          كناره. كوه رفت و صبحگاهي از نظرها ناپديد شد       
در . نگي او در متــون پهلــوي اســتااي از زنــدگي و جــاود بازتــاب رنــگ پريــده

اي نامعلوم احتمالاً گنگ دژ بر تخت نشـسته و           اينك در نقطه  هاي پهلوي او      نوشته
گـذرد و سـرانجام بـه         بر توس و كي اپيوه مـي      » واي«روز موعود به همراه فرشتة      

همين جاودانگي كيخـسرو در متـون پهلـوي         . )همان(. آيد  خدمت سوشيانس درمي  
رين يـشت دور از مـرگ توصـيف شـده        فبازتاب اين نكته است كه كيخسرو در آ       

  .ستا
 از زرتشت از    پيش او كسي است كه      ؛ ديگر هم اهميت دارد    نظريكيخسرو از   

م، فـصل   نه ـدينكرت، كتـاب    : به. ك.ر(. بست  كار مي  دين مزدا آگاهي داشت و آن را به       
ث شده كه بعد از اسلام از سوي برخي از عرفاي اهل            اعهمين نكته ب  . )19، فقرة   16

عرفان اشراقي و پير ايـن راه معرفـي          كامل   ةاشراق چون سهروردي به عنوان نمون     
  )157: 2، ج2535سهرروردي : به. ك.ر( .گردد

 نظـر شود، از چند      اما خصوصيت پهلواني كيخسرو كه معمولاً از آن غفلت مي         

_____________________________________________________________ 
1. Kay xusrow 
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  :قابل بررسي است
  كشد كند و خود، افراسياب را مي شخصه مبارزه ميبه وي كسي است كه.  

  كنــد كــه مخــصوص   مــيدر آذربايجــان بنــارا او آتــشكده آذرگشــسب
 . پهلوانانهمانتشتاران است؛ يعني را

       آيد و پهلواني از پهلوانـان وي         در آخرالزمان به خدمت سوشيانت در مي
 .آيد به شمار مي

   ندارد در حالي كه پهلوانان او را از         ي او از جنگ تن به تن اباي       ،شاهنامهدر 
پرداختند؛ امـا    به جنگ نميگويند كه شاهان پيشين خود    كنند و مي    اين كار منع مي   

 .جنگد او با شيده، پهلوان توراني، همچون يك پهلوان مي

 
  جاودانان اساطير سامي

  النهرين  بين- الف

در ضـمن حماسـة     . شخصيت اصلي اسطورة طوفـان بـابلي اسـت         :1اوتانپيش تيم 
او شاه شـهر    . پيش تيم روايت شده است    ن خود اوتا  ةوسيل بهگمش اين داستان     گيل

د و بشر   نفرستبگيرند طوفاني     خدايان تصميم مي  . يك در ساحل فرات است    شورو
شود و بعد به او الهـام         ها در خواب بر شاه ظاهر مي       خداي آب » ائا«. را نابود كنند  

 از پـس رود و  كند كه كشتي بسازد تا نجات يابد و به مردم بگويد به دريـا مـي     مي
روز طـول   ساخت كـشتي هفـت      . دفرست  رفتن او، خدا باران پر بركت برايشان مي       

 قله پديد آمد    14 از باران    پس روز   12.  شب باران باريد   هفت روز و    هفت ؛كشيد
 شاه پرندگاني را رها كـرد و        ، روز هفت از   پس. ر توقف كرد  يو كشتي بر كوه نيس    

پس به همراه همسرش از كشتي پياده شـد و          . استدانست كه خشكي پديد آمده      
يل گرچه بعد از آگاهي از نجات شاه عصباني شد، اما           ل ان .براي خدايان قرباني كرد   

_____________________________________________________________ 
1. Outa-napishtim 
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من زندگي جاودانـه    : سرانجام دست بر پيشاني او و همسرش گذاشت و دعا كرد          
هـاي    او و همسرش در سرزمين    . به آنها بخشيدم تا مثل خدايان تا ابد زندگي كنند         

زنبـرگ  رو(. آورد  يعني جايي كه خورشيد سر بر مي      . دور شرق زندگي خواهند كرد    
  )94: 1373و مك كال . 388: 1 ، ج 1379

  .به اين ترتيب به الهام يك خدا شاهي به همراه همسرش جاويدان شد
. داستان طوفان نوح كه يك داستان  ديني است به ايـن اسـطوره شـباهت دارد                

خـدا  «.  آنها را نفرين  كرد     ، بعد از نااميدي از ايمان قومش      او. نوح، پيامبر خدا بود   
در اين مدت مردم او را بـه خـاطر سـاخت كـشتي              . تور داد كشتي بسازد   به او دس  

روز طول كشيد و كفـار        شبانه 40سرانجام طوفان آغاز شد و      ....  كردند  مسخره مي 
رهـاكردن    كشتي بر كوه جودي توقف كرد و نـوح بـا           ،بعد از طوفان  . نابود شدند 
او . پديد آمده است  و بازنگشتن آنها، دانست كه خشكي       )  كبوتر -كلاغ(پرندگاني  

»  قليلـي از مؤمنـان، خـدا  را سـپاس گفتـه از كـشتي پيـاده شـدند                     به همراه عدة  
  )353-400: 10 ، ج 1363طباطبايي (

   اسلام- يهود - ب

اخنـوخ  : در روايات يهودي  و اسلامي، از چهـار جـاودان نـام بـرده شـده اسـت                  
  .، عيسي و خضر)الياس(، ايليا )ادريس(

 علـوم   بهه در بابل يا در مصر يا در چين به دنيا آمده است و               گفته شده ك    : اخنوخ
-99: 14، ج   1363طباطبـايي   ( خياطي   ، خط ، بوده است؛ از جمله نجوم     گوناگون آگاه 

از مراكز ـ بابل، مصر و چين   ـ  يادشده تولد او   محلهايي كه به عنوان مكان .)105
 ايـام خنـوخ      همه«ت كه    در تورات آمده اس    .اند مهم تمدن در اعصار مختلف بوده     

 »رفت و ناياب شد؛ زيرا خدا او را برگرفـت            سال بود و خنوخ با خدا راه مي        365
ي گونـاگون  روايـات    ، نايـاب شـدن او     دربـارة . )24-5/18: كتاب مقدس، سفر پيدايش   (

در برخـي تفاسـير     .  كه ادريس را جـاودان بداننـد        است شكل گرفته و باعث شده    

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

92 آذر مكان... امهدي رضايي ـ حشمت   شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

اي ترميم شود و فرشته به پاداش         بال قطع شده فرشته   آمده كه ادريس دعا كرد كه       
 و  4بين آسـمان    . اش را بپرسد    الموت برد تا مدت زندگي      آن او را به خدمت ملك     

كـه او   اسـت    در روايت ديگـر آمـده        .الموت روحش را قبض كرد      بود كه ملك   5
الموت خواستار دوستي با وي       عابدترين فرد زمان خود بود و به همين علت ملك         

 از مدتي كه ادريس دانست دوستش فرشتة مرگ است، از او خواست تا              پس. شد
 و به همراه او بـه ديـدن بهـشت و جهـنم              اش كند  روحش را قبض و دوباره زنده     

اما وقتي كه ادريس وارد بهشت شد، حاضر نشد كه          . الموت چنين كرد    ملك. برود
هـم   جهـنم و     از آن خارج شود و استدلال كرد كه او هم مرگ را چـشيده و هـم                

 هركس كه وارد بهشت شد، براي ابد بايد آنجا بماند؛ بـا همـين               بهشت را ديده و   
 . ترتيب جاويدان شد ماند و بدين دلايل وي در بهشت 

در برخي از متون متأخر اهل كتاب آمده است كه وي ابتدا به بهشت برده شد؛                
 ةوسـيل   بـه  سـرانجام ولي دوباره به صورت كودكي درآمد و به زمـين برگـشت و              

  )ذيل واژه: 7، ج المعارف بزرگ اسلامي دايرة  :به. ك.ر( .جبرئيل به بهشت اعلي برده شد
. انـد    غيبت و حضوري كه داشت، با مهدي مقايسه كـرده          نظرگاه ادريس را از     

. )99: 14همان، ج   (اند    جالب اينكه محل زندگي او را در مسجد سهله در كوفه گفته           
. ي هـم منـسوب شـده اسـت          هد حضرت م  محل زندگي ي كه به    مكانيعني همان   

 و نيز گفته شـده او روز عاشـورا صـعود كـرده اسـت               )579: 1365مجلسي  : به. ك.ر(
  ).ع(يعني روز شهادت امام حسين

 از الشيع برانگيخته شد تـا بـا         پيشاو يكي از پيامبران بني اسرائيل است كه          1ايليا
او در زمان اخـاب زنـدگي       . بارزه كند دين التفاطي كه در بعلبك رواج يافته بود، م        

كتـاب  . ك.ر( دين التفاطي مخلوطي از دين توحيدي و پرسـتش بعـل بـود            . كرد  مي

_____________________________________________________________ 
1. Eliyah 
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از مقايسة جزئيات روايـات اسـلامي بـا روايـت تـورات         . )2، پادشاهان   1999مقدس  
او بـه همـراه شـاگردش الـشيع از           اين بـود كـه     گذريم  و اما پايان كار ايليا       درمي

گفت كـه او    ميش در هر شهر به شاگرد و از چند شهر گذشت ،شدجلجال روانه   
ايليا با رداي خود    . رفت تا آنكه به رود اردن رسيدند       ما الشيع با او مي    ارا رها كند؛    

 ايليا آماده عروج بـود  ،آن سوي رود. به آب زد و آب كنار رفت و از رود گذشتند     
اي   ناگهـان گردونـه   . گـر بودنـد     هانبيا نظار  نفرازفرزندان   ، پنجاه دو در اين سوي رو    

ايليـا بـه آسـمان بـرده        .... كشيدند  آتشين پديد آمد كه چهار اسب آتشين آن را مي         
 نفـري بـه     50اگرچـه گروهـي     . شد؛ اما ردايش بر زمين افتاد و نصيب الشيع شد         

 . جوي ايليا پرداختند، ولي اثري از او نيافتندو جست

اين نكته باقي مانده كـه اليـاس از خـدا           از اين داستان در روايات اسلامي تنها        
اي به شكل اسب و به رنـگ          پس جنبنده . خواست تا او را از شر كفار نجات دهد        

 در نتيجـه  ؛آتش او را به آسمان برد و خدا لذت خوردن و نوشيدن را از او گرفت           
 مـشابه   ،نخوردن و ننوشيدن الياس   . چون ملايك شد و در ميان ايشان قرار گرفت        

 كـه در اسـاطير ايرانـي بـه آن اشـاره شـده          استن مردم در آخرالزمان     غذا نخورد 
ي سـو  ازو   جاودانگي مردم در آخرالزمان و جاودانگي الياس     ميان از سويي . است
  .ارتباطي وجود دارد  با ترك غذاي مادي دنياديگر

انـد    برخي عروج ايليا را به گم شدن او در طوفان هاي گرم بياباني تأويل كرده              
او برخواهد  . در كتاب مقدس به بازگشت او تصريح شده است        . )216: 1369هوك  (

در مراسم عيد فصح چهار جام قرار       . دشواي سبب توبة عمومي       گشت تا با معجزه   
. دهندة اميد به بازگشت او است      يكي از آنها از آن ايليا است و اين نشان         : دهند  مي

  . برگشته استگفت كه يحيي همان ايليا است كه حضرت عيسي ميگرچه 
 تنها گفته شـده او      ،اي نشده است    در روايات اسلامي به برگشت او هيچ اشاره       

، 1363طباطبـايي   ( »ميـرد   تا روز قيامت زنده است و آخرين بني آدم است كـه مـي             «
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  .كند اند، كمك مي ها گم شده ها و بيابان  او به افرادي كه در كوه.)252: 17ج

ل است؛ اما در اساس روايات اسلامي       شخصيت او در تورات مجهو    :  خضر -3
او را  . بن ملكان است   نامش تاليا . او عالم يا پيامبري در زمان موسي بن عمران بود         

شد و هر      سبز مي  ،گذاشت  گفتند كه به هر جا قدم مي        مي) سبزي( خضر   نظراز آن   
برخـي او را از همراهـان ذوالقـرنين         . سـاخت   چوب خشك را خـرم و سـبز مـي         

با اين وصف   . دشواند كه توانست از آب حيات بنوشد و بي مرگ             گفته) اسكندر(
همچنـين نقـل شـده كـه او         . زيسته است   او چند سده پيش از حضرت عيسي مي       

فرزند  بلافصل آدم است و به دعاي او مانـده اسـت تـا در آخرالزمـان دجـال را                     
 شـد   اند او در كشتي نوح بود و به آن دليل كه حاضر             برخي هم گفته  . تكذيب كند 

 بـه او  ،المقدس ببرد و دفن كنـد  را به بيت) پدر و مادر نوع بشر(جسد آدم و حوا     
اين اختلافاتي كـه دربـارة زمـان و         . )652-598: 13همان، ج (جاودانگي بخشيده شد    

نيز علت جاودان شدن او وجود دارد، به علت آن است كه سرگذشت او در كتاب              
  .نيامده است) انجيل و تورات(مقدس 

او بـه همـراه   . كنـد  وكل دريا است و به گمشدگان دريـايي كمـك مـي      خضر م 
. بيننـد    سالي چند بار آن دو يكديگر را مـي         ظاهراً. الياس تا روز قيامت زنده است     

 ة در فرهنگ عام ـ    و خضر در عرفان اسلامي نماد پير و راهنما و انسان كامل است           
 ـ  . به وي اشاره شده است    هايي از ايران نيز      بخش جنـوب اسـتان    (ران  در جنوب اي
و بينـد     گويند كه هر انساني در طول زندگي يك بار خضر را مـي                مردم مي ) فارس

كـه  اسـت  در صـورتي  شود و ايـن   از خضر بخواهد به او داده مي    آن وقت هرچه    
توصيه در اين مناطق    . راي همه ميسر نيست   خضر را بشناسد و البته اين شناخت ب       

.  شايد او خضر باشـد     يد؛ رد نكن  ،زند   را مي   شود درويشي را كه غروب در خانه        مي
  خضر بسيار بيـشتر از ديگـر جاودانـان بـوده           حضورشايد بتوان گفت علت اينكه      

امـا اينكـه چـرا در عرفـان         .  تأثير عرفان و تصوف در فرهنگ عمومي است         ،است
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اي   است كه محتـاج مطالعـه     اي   ، مسئله اسلامي خضر بيش از سايرين حضور دارد      
 كه بـه آيـين و مكتبـي خـاص،           نظرتوان گفت خضر از آن        تنها مي . تر است   عميق

 كه شخصيت خود او هم چنـدان محـدود و مـشخص             دليل آن   بهمحدود نشده و    
 براي عالم عرفان و منسوب كردن برخي نظريات عارفانه، مناسـب اسـت؛              ؛نيست

هـاي رايـج را        آيـين   منـدي    و چهـارچوب    چونكه عرفـان و تـصوف، محـدوديت       
البته داستان موسي و خضر و تعليم باطني خضر كه در قرآن و تفاسـير               . بدتا برنمي

  .آمده هم تأثير شديدي در عرفاني نماياندن شخصيت خضر داشته است
او از  . اي خـارق العـاده بـود         تولد حضرت عيسي به گونه     :حضرت عيسي  -4

شـد،    شـوي خـود آمـاده مـي       و زماني كه مريم براي شـست     . مادري باكره زاده شد   
شباهت اين نكته با نحوة تولد      . اي بر او ظاهر شد و او را به مسيح مژده داد             رشتهف

بر طبق اساطير زرتـشتي، سـه   .  قابل اعتنا است   )موعودهاي زرتشتي (ها    سوشيانس
فروهـر محافظـت     99999 وسيلة بهنطفة زرتشت در درياچة هامون وجود دارد و         

ره از زرتـشتيان بـه آن آب وارد          دختري باك  ،مام شدن هر هزاره   ت از   پيش. شود  مي
 )2(هزاره بعدي هم به همين ترتيب تا آنكـه، سوشـيانس          . شود  شود و باردار مي     مي

گيـرد و از او    در رحم دختري بـاكره قـرار مـي          درآخرين هزاره  هم به همين شيوه   
گويا بين آب و تولد يك فرد يـا يـك           . )322: 1927پورداوود  : به. ك.ر( شود  متولد مي 

  . ارتباطي وجود دارددورة نوين
در قرآن كشته شدن حضرت عيسي به شدت رد شده و تصريح شده كه او بـه                 

 پـس اند كه حضرت عيسي مصلوب شـد و           ها گفته    اما انجيل  .عالم بالا عروج كرد   
مـأمور  را   و شاگردان خود را در جليل ملاقـات كـرد و آنهـا               تاز سه روز برخاس   

وز در منـاطق اطـراف سـياحت كـرد و     خود نيز به مدت چهـل ر . تبليغ دين نمود  
شاگردان خود را بركـت داد و در همـان حـال بـه آسـمان                » بيت عينا «سرانجام در 
از نظر مسلمانان اين يهـودا بـود        . )51-24/50: كتاب مقدس، لوقا  : به. ك.ر(صعود كرد   
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كه بـه اشـاره خـود       است  كه به جاي او اعدام شد؛ حتي در برخي از تفاسير آمده             
يهودا اين كار بـزرگ را برگزيـد و در جـزاي آن اجـري بـزرگ                 حضرت عيسي،   

احاديثي هم نقل شده كه مضمون آن اين اسـت كـه روح حـضرت               . خواهد يافت 
، 1363طباطبـايي   : بـه . ك.ر(د  ش ـ دوباره زنده    ،عيسي هنگام عروج قبض و در آسمان      

د و  او در شب قدر برده ش     «كه  است   و نيز در تفاسير اسلامي آمده        )378-377:  3ج
ايـن روايـات    . )349: 4، ج 1367حسين بن احمـد خزاعـي     (» پس از هفت روز برگشت    

بازتاب همان مرگ و رستاخيز حضرت عيسي در انجيل است كه با آيـات قرآنـي                
ول پيشوايان اسلام نقل شـده      ق از   وسازگار نيست؛ اما رنگ و لعابي اسلامي يافته         

  .است
. خواهـد گـشت  از ببه هر حـال اينـك حـضرت عيـسي زنـده اسـت و روزي               

 البتـه   .)61: 43 زخـرف (گشت او در قرآن نـشانة قيامـت قـرار داده شـده اسـت                ازب
برگشت حضرت عيسي در روايات اسلامي صورت و شكلي اسلامي يافته اسـت؛    

رود، با زني    كشد، به حج مي     شكند، خوك را مي     اينكه او صليب را مي     نمونه،   رايب
  )254-243: 1373موسوي كاشاني : به. ك.ر(... كند و  از اعراب ازدواج مي

جـال را   دآيـد و بـه نماينـدگي از  حـضرت مهـدي،                به نظر مـسلمانان او مـي      
كتـاب مقـدس،    : بـه . ك.ر(در انجيل نيز وي كشندة دجال معرفي شده است          . كشد  مي

منتها از نظـر آنهـا      . ندندا  گشت او را مسجل مي    ازمسيحيان نيز ب  . )15/26: ياننتاول قر 
 او اينك   ؛تواند در زندگي آنها نقش داشته باشد         حاضر است و مي    اينك هم مسيح  

تنها بايد بـه او ايمـان       . نماياند  دهد و راه سعادت را به آنها مي         به مؤمنان بركت مي   
  .آورد و تسليم او شد

  تحليل

اي   هايي كه دربارة جاودانان ساخته و پرداخته شده است به صورت منطقه             اسطوره
شناختي مربـوط بـه يـك         عبارت ديگر عوامل جامعه    ت؛ به و قومي قابل تحليل اس    
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  : مليت خاص، در نوع و شكل اسطوره آن منطقه تأثيرگذار بوده است وجامعه
آنچنان كه جامعـه    . بخشند  اي را تجسم مي      جاودانان، الگوي سه گانه    :در ايران 

ن، مرگـا البتـه در اسـطورة بـي      . آريايي سه طبقة ارتشيان،كشاورزان و موبدان دارد      
  . اند كشاورزان جاي خود را به شاهان داده

 كيخسرو مظهر شاهي و طوس و گرشاسب مظهـر          يت،سوشيانس مظهر روحان  
 .انـد  اما جاودانـان ايـران، اينـك فعـال نيـستند؛ آنهـا نيروهـاي بـالقوه                . اند  پهلواني

گرشاسـب  . هاي نمادين در اساطير زرتشتي بيان شده است  بودن آنها به گونه    بالقوه
بــودن  بــالقوه. س و گيــو در حــالتي شــبيه بــه خوابنــد يعنــي فعــال نيــستندو تــو

يعنـي بـالقوه انـسان      . انـد   ك تنها نطفـه   نياآنها  . خوبي آشكار است   ها به   سسوشيان
 ديگر جاودانان ايراني كه هم جسم دارند و هم جان، ماننـد             ، افزون بر اين   .هستند

 عمـلاً هـيچ وجـود مـؤثري          تنها منتظر روز موعودند و امروز      ،پشوتن يا كيخسرو  
. گيرنـد    هم مورد استغاثه قـرار نمـي        زرتشتيان بنابراين، در فرهنگ عمومي   . ندارند

 برخـي از زرتـشتيان كرمـان در شـشم            در گذشـته   .شـود   تنها براي آنهـا دعـا مـي       
ريختند به اين تصور كـه در آن روز كيخـسرو             هاشان جو مي     خانه  فروردين بر بام  

كردند؛ زيرا آنهـا بايـد        گاه از او درخواستي نمي      د، اما هيچ  گذر  با اسبش از آنجا مي    
تنها آن روز است كـه جاودانـان ايـران كـاركرد خـود را        . منتظر روز موعود باشند   

  .نشان خواهند داد
اي در آينـده      النهـرين، هـيچ وظيفـه      بين) پيش تيم ناوتا(جاودان  : النهرين  در بين 

فعال است؛ چه امروز و چه فردا حتـي         او غير   . گاه برنخواهد گشت    او هيچ . ندارد
گمـش هـم     جالـب اينكـه بـه گيـل       .  خاصـي نداشـت    يدر گذشته هم خويشكار   

به همين سبب او فقط نمـادي از ادوار         . نتوانست كمك كند تا به جاودانگي برسد      
  .ار كهن از آرزوي ناميرايي استيبس

 و نـه    اخنوخ هيچ فعاليتي نـدارد؛ او نـه حـال اثـري دارد            : در باورهاي سامي  
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مسيح در آينده خواهـد آمـد و كـاركردي مـؤثر            . او ديگر بر نخواهد گشت    . آينده
مسيحياني كه به او ايمان دارنـد، هـر      . او حتي اينك هم فعال است     . خواهد داشت 

شـود و آن را متحـول و          لاً وارد زندگي فرد مي    اماو ك . دنشو  لحظه از او متبرك مي    
  . كند پر از نور مي

اش تكـذيب دجـال    خرالزمان حضور دارد، اما تنها وظيفه خضر هم اگرچه در آ    
اين مسئله بـا تـأثير از عرفـان حاصـل شـده             . او اهل مبارزه و جدال نيست     . است

 اخلاقي را جانـشين جنـگ و جهـاد كـرده            ة مبارز  و است؛ عرفاني كه سير معنوي    
اي آرام تبـديل شـده        است و چون خضر نمودار عرفان اسلامي اسـت، بـه چهـره            

او در  . ا اين حال او اينك فعال است و خويـشكاري خـاص خـود را دارد               ب. است
جالب آن است كه خضر موكـل دريـا   . عالم عرفان و در فرهنگ عامه حضور دارد     

ايليـا هـم در     . ها نفوذ كرده و وارد فرهنگ عامـه شـده اسـت             بوده، اما در خشكي   
امـا  .  هـستند   اهـل كتـاب منتظـر او       ،اي  آينده برخواهد گشت و گفتيم كه به گونه       

ولـي در عـوض ايليـا     . كاركرد و حضور او به شدت حضرت عيسي نخواهد بـود          
دهنـدة   او در فرهنگ اسـلامي نجـات      . اينك و در حال حاضر حضوري مؤثر دارد       

  . گرفتاران و گمشدگان كوه و صحرا است
دربارة خضر و ايليا بايد گفت كه حضور كنوني خضر بيش از ايليا اسـت؛ امـا                 

اين دو تـن جاودانـاني      . تر است   تي ايليا در ميان اهل كتاب مسجل      وعدة حضور آ  
. هستند كه صفت منجي بودن آنها كم رنگ شده و صـورتي عوامانـه يافتـه اسـت                 

انـد    منتها بيشتر به حوزة فرهنگ عمومي پيوسته      .  خود را دارند   ذالبته آنها هنوز نفو   
بخـش    قهرمانان نجاتاي ـ كه خاص  و از اين رو داستان آنها از آن ابهت اسطوره

نمايند و بـراي   آنها تنها افراد عادي و گمشدگان را راه مي. است ـ تهي شده است 
پس منجي بـودن آنهـا محـدود و عاميانـه       . جنگند  آرمان قوم يا مذهبي خاص نمي     

  .شده است
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در يك نگاه كلي جاودانان از نظر فعال بودن سه نوع هـستند؛ گروهـي اينـك                 
د بـود   ن ـاي هـيچ گـاه فعـال نخواه         ، عـده  )ايـران (ود فعـال    انـد و روز موع ـ      بالقوه

 -يهـود (انـد و حـضور دارنـد         و گروهي هم امروز و هم فردا فعـال        ) النهرين  بين(
با ايـن وصـف، هـر محـدوده فرهنگـي، نـوعي خـاص از جـاودانگي را                   ). اسلام

ظاهراً او از جاودانان يهود اسـت، امـا         . تنها اخنوخ يك استثناست   . است  پرورانده  
در . هيچ كاركردي ندارد؛ نه در حال و نه در آينده، و زنده بودن او هدفمند نيست               

اي ظريف را يادآور شد و آن اين اسـت كـه اخنـوخ در اصـل از                    جواب بايد نكته  
اين حرف شايد   . النهرين است   هاي بين   جاودانان يهود نيست؛ بلكه او از شخصيت      

 آمده كـه در آنهـا اسـامي          به دست هر لارسا   شعجيب به نظر برسد، اما دو سند از         
عمر ده تـن از ايـن شـاهان         . النهرين ثبت شده است     شاهان پيش از طوفان در بين     

در تورات هم پيش از نوح از        . هفتمين فرد از آنها دانايي غيبگوست     . طولاني است 
ده تن نام برده شد و همة آنها عمري طولاني دارند و اخنـوخ هفتمـين نفـر آنهـا                    

 در دورة اسـارت     به ايـن ترتيـب احتمـالاً      . علوم گوناگون آگاهي دارد   او به   . است
يهوديان در بابل اين داستان وارد متن تورات شده است يا حداقل بـا تأثيرپـذيري                

جالب اين است كـه محـل       . )177: 1369هنري هوك   : به. ك.ر(از آن تغيير كرده است      
 ـ تولد او را هم برخي از مفسرين اسلامي بابل دانـسته      ، 1363طباطبـايي  : بـه . ك.ر(د ان

به هر حال اخنوخ در تورات هم پـيش از آنكـه بنـي اسـرائيل شـكل                  . )102: 14ج
بنـابراين از نگـاه تـورات هـم او     . بود حتي پيش از هجرت ابراهيم پيامبر و بگيرد

ترتيب ساختار اسطورة اخنوخ به ما كمـك         بدين. ي اسرائيل نيست  نپيامبر خاص ب  
 از طريـق تحليـل      - كـه ديگـران هـم حـدس زده بودنـد           -اكند تـا منـشأ آن ر        مي

  .ساختاري اسطورة جاودانگي بيابيم
حال بايد به اين پرسش پاسخ گوييم كه چرا جاودانان يك قوم بـا قـوم ديگـر                  

آنجـا گفتـه شـد كـه دو علـت      . تفاوت دارند؟ بهتر است به مقدمه مقاله بازگرديم     
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گوييم هرگاه تنهـا علـت        حال مي . هاي جاودانان وجود دارد     براي ساختن اسطوره  
جاودان شدن، ارضاي حس فطري انسان يعني تمناي بي مرگي باشد، اصولاَ براي             

النهـرين ايـن     هـاي بـين     اسـطوره . شـود   فرد جاودان كاركردي در نظر گرفته نمـي       
بنـابراين بـراي    . چون مردم آن منطقه به جهان پس از مرگ معتقد نبودند          . اند  گونه

خواستند عقيده يا آييني را       آنها نمي . مرگ شد  ي پروردند كه بي   التيام خود، شخصيت  
حاكم كنند، براي همين نيازي به بازگشت يك قهرمان نداشتند تا او آرمـان  قـوم                 

گــاه  يچگرچــه زنــده اســت، هــابنــابراين، اوتــانپيش تــيم، . خــود را حــاكم ســازد
ش دهند يـا بـه   اما اقوامي كه خواستند عقيده و مذهب خود را گستر       . گردد  بازنمي

.  زير فشار بودند به جاودانان خود خصوصيت منجي بـودن هـم افزودنـد              اي هگون
 بلكـه   ؛بخـشيدند   آنها ديگر تنها آرزوي ناميرايي يك فـرد انـساني را تحقـق نمـي              

ماندند تا آرزو و آرمان گروهي را محقق سازند كه اينك به آرمان خود نرسيده                 مي
 ساخت و پرداخت اسـاطير جاودانـان نقـش          در اين حالت علت اجتماعي در     . بود

اي كـه     هرگـاه جامعـه   . ها درجات گوناگوني دارد     اما اين فشارها و ضرورت    . دارد
اسطوره در آن شكل گرفته تحت فشار شديد باشد، حضور منجـي بـراي آن يـك          

 جاودان بايد همان لحظه حضور داشته باشد تا آلام قوم را             رود؛ شمار مي  فوريت به 
مسيحيان از همان آغاز    . حضور زنده و فعال مسيح از اين گونه است        . كاهش دهد 

زير فشار و پيگرد حكومت روم قرار داشـتند، پـس از همـان آغـاز مـسيح چنـان                   
اما هرگاه  . تصوير شد كه همواره حاضر است و در زندگي پيروان خود نقش دارد            

ايي اسـت   ه ـ قومي اين فوريت و ضرورت را حس نكند، بلكه تنها خواستار آرمان           
رسـد و لاجـرم بايـد در آينـده            كه البته بلندپروازانه و دور از دسترس به نظر مـي          

. م را عملـي سـازند     مه ـشوند كه در آينـده ايـن          تحقق يابد، جاوداناني پرورده مي    
چون قوم و جامعة آنها بـا       . حضور هميشگي و فعال امروزين آنها ضرورتي ندارد       

دسـت آورده    ست، اما آرامشي نـسبي را بـه       وجود آنكه به همه آمال خود نرسيده ا       

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

101   /    مقايسه جاودانگي در اساطير زرتشتي و سامي                          90زمستان ـ  25 ـ ش 7س  

جاودانـان  . دهنده آني را بطلبـد     اي نيست كه نجات    است يا اينكه فشارها به اندازه     
ها، نياز فوري بـه       زرتشتيان در هنگام شكل دادن به اين اسطوره       . اند  گونه  ايران اين 

 يك منجي نداشتند، بلكه آنها خواستار گسترش و حاكميت عقيدة خـود بودنـد و              
  .شد اين مستلزم گذر زمان بود و طبعاً موكول به آينده مي

در آخر ذكر اين نكته هم خالي از لطف نيست كه جاودانـان ذكـر شـده همـه                   
اي   اما او تنها سايه   . تنها يك زن وجود دارد و آن همسر اوتانپيش تيم است          . مردند

 به آن علت    توان گفت   مي. حتي نام اين زن ذكر نشده است      . از اوتانپيش تيم است   
انـد، جاودانـان خـود را نيـز تنهـا از              هاي سامي و آريايي مردسالار بوده       كه جامعه 

ويژه كه بيشتر آنها بايد مبارزاني باشند كه در آينـده بـه نبـرد                به. اند  مردان برگزيده 
بپردازند و البته نبرد هم وظيفة مردان بوده است؛ زيرا آنها تـوان و نيرويـي بيـشتر                  

رنگ زن اوتانپيش تيم دليل ديگري بر ادعاي ما است كه اساطير             محضور ك . دارند
النهرين برآورنده نياز فطري بـه جـاودانگي اسـت؛ چـون نيـازي بـه جنـگ و                    بين

شده است كه نياز بـه مـرد باشـد، بـه             درگيري براي نجات يك قوم احساس نمي      
  .تواند نماينده  احياي حس دوام زندگي باشد همين دليل زني نيز مي

  

  تيجهن

هاي شخصيتي و كاركرد جاودان آن قوم تأثير       شناختي هر قوم بر ويژگي     عوامل جامعه . 1

 نمونه، طبقات سه بخشي جامعة ايراني كه شامل روحاني، ارتـشتار و           رايمستقيم دارد؛ ب  

گيري شخصيت جاودانان آنها تأثيرگذار بـوده اسـت و بيـشتر             شود، بر شكل   كشاورز مي 

  .اند يا تركيبي از ارتشتار موبد هستند تاران و موبدانجاودانان از ميان ارتش

جاودانان در اين اقوام همه مرد هستند و از ميان همه جاودانان، فقط يـك زن وجـود     . 2

دارد كه آن همسر اوتانپيش تيم است؛ اما نقش وي بسيار كم رنگ است و حتي نام وي                  

ان مردان، روحيـه مردسـالاري      به يقين علت انتخاب جاودانان از مي      . نيز ذكر نشده است   

  .اين جوامع است
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شـوند؛ گروهـي اينـك كـاركردي         جاودانان از نظر فعال بودن به سه دسته تقسيم مي         . 3

گـاه فعـال نخواهنـد بـود      اي هـيچ  ، عـده )ايـران (ندارند و روز موعود فعال خواهند شد    

  ).ود ـ اسلاميه(اند و حضور دارند  و گروهي هم امروز و هم فردا فعال) النهرين بين(

علت تفاوت كاركرد جاودانان در آن است كه هرگاه ارضاي حس فطري انسان؛ يعني        . 4

شـود؛ ماننـد     مرگي باشد، براي فـرد جـاودان كـاركردي در نظـر گرفتـه نمـي                تمناي بي 

النهرين كه چون مردم آن منطقه به معاد بـاور نداشـتند، بنـابراين بـراي                 هاي بين  اسطوره

اما اقوامي كـه بـه   . مرگ شد ز يادكرد مرگ، شخصيتي پروردند كه بيتسكين آلام ناشي ا 

معاد باور دارند؛ به دليل كاهش از فشارهاي اقوام ديگر، به جاودانان خـود خـصوصيت                

  .فزودندهم ارا منجي بودن 

  

  نوشت پي

ند تجسمي از همان آب حيات در روايات سامي يا صورتي ديگـر از              اتو اين شير مي  ) 1(

  . باشدنوشيدن هومه

  .هستند» اوشيدر ماه«و » اوشيدر«هاي  دو زاده نخستين به نام) 2(

  

  كتابنامه

  .قرآن كريم

 :آلمـان .  به كوشـش حبيـب يغمـايي    .نامه  گرشاسپ. 1317 .اسدي طوسي، علي بن احمد    

 .بروخيم

  .مرواريد: تهران. دوستخواهجليل گزارش . 1370 .اوستا

 .بي نا:  بمبئي.ناس مزديسوشيانت موعود .1927 .پورداوود، ابراهيم

بـه   . تفـسيرالقرآن   فـي  الجنـان  الجنـان و روح    روض .1367-71 .حسين بـن احمـد خزاعـي      

  .آستان قدس رضوي:  مشهد.تصحيح محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي ناصح

  .المعارفةبنياد داير:  تهران.7 ج .المعارف بزرگ اسلامي ةداير
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رو جاماسب آسا بـا همكـاري فنـي بهـرام           به كوشش ماهيار نوابي، كيسخ    . تا بي. دينكرت

  .موسسه مطالعات آسيايي دانشگاه شيراز:  شيراز.وشي و محمود طاووسي فره

به كوشش ماهيار نوابي، كيسخرو جاماسب آسا بـا همكـاري فنـي بهـرام               . تا بي. دينكرت

  .موسس مطالعات آسيايي دانشگاه شيراز:  شيراز.وشي و محمود طاووسي فره

  .اساطير: تهران.  عبدالحسين شريفيانةترجم. اساطير جهان. 1379 .انروزنبرگ، دو

. تصحيح هنـري كـربن    به   .3 ج   .مجموعه مصنفات شيخ اشراق   . 2535 .سهرروردي، يحيي 

  .ايران  انجمن شاهنشاهي فلسفة: تهران

  .اميركبير: تهران. سرايي در ايران حماسه. 1363. االله صفا، ذبيح

. ...  ناصـر مكـارم شـيرازي و         ةترجم. تفسير الميزان . 1363 .طباطبايي، سيد محمدحسين  

 .بنياد فكري و علمي طباطبايي: تهران

  .قطره:  تهران.شاهنامه .1374 .فردوسي

  .توس: تهران.  گزارش مهرداد بهار.بندهش. 1374.  دادگيغفرنب

  .المللي كتاب مقدس انجمن بين: ايلام. 1999 .كتاب مقدس

  .علمي و فرهنگي: تهران. االله صفا  ترجمة ذبيح.انيانكي. 1381 .كريستن سن، آرتور

: اروميه. 13ج  . محمدحسن بن محمدولي     ترجمة   .بحارالانوار. 1361. مجلسي، محمدباقر 

  .كتابفروشي اسلاميه

  .مركز: تهران.  عباس مخبرة ترجم.هاي بين النهريني اسطوره .1373 .امك كال، هنريت

 .مؤلف: تهران. جهان در آينده يا علايم ظهور .1373. موسوي كاشاني، سيد محمدحسين

 .جامي: تهران. رگ علويزب  ترجمة. حماسة ملي ايران. 1369 .نولدكه، تئودور

مركـز  : تهران. الديني  الدين نجم   ترجمة سيف . هاي ايران باستان    دين. 1359 .س. هـ. نيبرگ

  .ها مطالعة فرهنگ

  .زفكر رو:  تهران. رضيهاشمترجمة . 1376 .ونديداد

اصـغر    فـرنگيس مزداپـور و علـي       ة ترجم .اساطير خاورميانه . 1369 .اموئلهوك، س هنري  

 .روشنگران: تهران. بهرامي
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